
نقش نظريه فضاهاي ذهني در برطرف كردن نابهنجاري 
 ارجاعي زداييمعنايي و ابهام
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  چكيده
پژوهش حاضر كوششي است براي تبيين مفهوم فضاي ذهني، بررسي رابطه ميان فضاهاي ذهني و 

همچنين، در  .ايي ارجاعيزدف كردن نابهنجاري معنايي و ابهاممجاز و نقش نظريه مذكور در برطر
  نگارندگان در مقام . شدها بررسي خواهد معرفي و عملكرد آن اين پژوهش عناصر زباني فضاساز

ها به بان فرانسه، به منظور ارائه دادههاي انگليسي و آلماني و آشنا با ززبانان مسلط بر زبانفارسي
به محك ديگر افراد نيز اني و فرانسه را هاي آلمو دادهاند بردهطور عمده از شم زباني خود بهره 

-هاي اين پژوهش نشان دادند وجوه متفاوت فعل، محموليافته .نداههاي مذكور سپردمسلط بر زبان
هايي از عناصر زباني فضاساز هستند كه وجود آنها، بازنمود اي نمونهو عبارات اشاره هاي متغير

كاركردي هاي مذكوركه عناصر زباني فضاساز در زبان و از آنجا شودميفضاهاي ذهني در زبان تلقي 
هاي گوناگون، از يك سو بازتاب عملكرد هاي طبيعي به شيوهبازنمود در زباناين ،  دارند مشترك

هاي هاي زباني است و از سوي ديگر، گواهي است بر بازتاب تواناييمشترك ذهن بشر در رمزگذاري
  هاي شناختي را در اين امر به نوبه خود، وجود جهانيكه  شناختي غيرزباني انسان در زبان

   .نماياندهاي طبيعي حتمي ميزبان
  

تقطيـع   ، متغيـر، ارزش متغيـر   هـاي نظريـه فضـاهاي ذهنـي، محمـول     :هاي كليـدي واژه
 .هاي شناختيو جهاني ذهني

 
  مقدمه -1

 قرار  ،)پيرامون ما جهان(ه الزاما در تقابل با فضاي واقعيك ،فضايي است فرضي 3فضاي ذهني
 .ها شكل گيردنويسنده يا شنونده و يا هر دوي آن/ضاي ذهني ممكن است در ذهن گويندهف. گيردمي

قائل شدن . داندهاي ممكن ميذهني را معادل شناختي همان جهان فضاهاي) 380: 1379(صفوي
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3-mental space  
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مد براي ايجاد زار كارآزبان و توصيف اين اب مورداي در گام ارائه نظريهبه وجود فضاهاي ذهني هن
شناختي، از تبيين نظريه زبان ،هاي ممكنجهان، زيرا بدون در نظر گرفتن نمايدميارتباط، ضروري 

رويكرد زايشي به دليل قائل نشدن به وجود فضاهاي  ،كهچنان ماند؛هاي زباني ناتوان ميواقعيت
نيز زدودن  معنايي ناهنجار هستند و رفع نابهنجاري معنايي از جملاتي كه به لحاظ تبيين در ،ذهني

  .است با دشواري رو به روهاي اسمي مبهم ابهام ارجاعي از گروه
  

  مجازفضاهاي ذهني و  - 2
از عبارت است از استفاده از مج .ددار نزديكي طارتبا »مجاز«به نام  يديگر فضاهاي ذهني با مفهوم

. ده اشاره به واژه دوم باشدآن، منظور گوين اي كه با كاربرد، به گونهديگر اي به جاي واژهواژه
به عنوان  .كنداش معرفي مياي غير از معني اصلياژه در معنيمجاز را كاربرد و) 115 :1383(صفوي
برو از عباس «و در پاسخ به مادرش كه به او گفته بود  در بازگشت به خانه كودكيممكن است مثال 

از  كودكقطعا منظور  .»رفتم، ولي عباس آقا بسته بود«: دياين جمله را بگو  »آقا شير و ماست بخر
مفهوم باز يا بسته بودن در مورد هيچ  ، زيرااست »مغازه عباس آقا«اشاره به  »عباس آقا«كاربرد واژه 

فروشنده به خريداري كه به اي است كه در آن صحنه اي ديگر از مجازنمونه .كندصدق نمي يفرد
. »اصلا دانشور نداريم«: گويدفروشي شده است ميوارد كتاب »شونسو و «خريد كتاب  منظور

به جاي آثارش به  به مجاز، راوي نام  حال آن كه ،سيمين دانشور است »آثار« منظور نويسنده قطعا
  .كار برده است

و به واژه  3»واژه حقيقي«به واژه نخست زير عنوان  2به پيروي از فوكونيه 1) 97: :2001(لي 
واژه «در مثال ارائه شده در سطور بالا،  »دانشور«. كنداشاره مي 4»واژه هدف«عنوان دوم زير 
كاربرد مجاز به هيچ روي محدود به متون  .است »واژه هدف«، »آثار سيمين دانشور«و  »حقيقي

  .گيرداي مورد استفاده قرار ميدر سطح گسترده نيز گفتگوهاي روزمره ادبي نيست و در زندگي و
يكي رعايت اصل  :شماردي استفاده از مجاز در زبان بر ميدو دليل را برا) 98ن،هما(لي 

جاز، سخن را از ايجاز استفاده از م«گويدنيز با اشاره به همين نكته مي) 95: 1384(اقتصاد، كه هادي 
سازي شده در واژه يا عبارت ور مكان يا شخص به صورت پس زمينهحض و ديگر، »كندمند ميبهره
  . است هدف

 جز، از آن ديگر ايبا كاربرد يك واژه و افاده معنيتر، ام كاربرد مجاز، يا به بيان دقيقهنگ
، به وجود دو فضا قائل ايم و بدين ترتيبظر گرفتهبراي آن در ن ،مصداقي ديگر ،اصلي واژه مصداق

                                                 
1-D. Lee  
2- Fauconnier 
3- trigger 
4- target 
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مصداق  هم ،و در ديگري )فضاي واقعي( وجود دارد »واژه هدف«مصداق  فقط ،ايم كه در يكيشده
  .سازي شده استزمينهپس ،اولي كه ،موجود است »واژه هدف«مصداق  هم و »واژه حقيقي«

آنچه در سنت ادبي مجاز ناميده شده است، در رويكرد شناختي، در قالب نظريه  ،بنابراين
  .گرددذهني توضيح داده شده و تبيين مي فضاهاي

  
  ري معنايينقش فضاهاي ذهني در برطرف كردن نابهنجا -2-1

آن، از كند و اهميت شناسي شناختي ايفا ميمهم در چارچوب زباننظريه فضاهاي ذهني نقشي 
  .شودهاي زباني ناشي ميديدههايي روشن در مورد بسياري از پفراهم كردن دلايل و توضيح

ه نظر هنجار ببهايي كه در نگاه نخست به لحاظ معنايي ناد نظر قرار دادن اين نظريه، جملهبا م
قطعا در  »ترم) قد(من از خودم كوتاه «مانند  ايجمله. بدون ايراد تلقي خواهند شددرست و ، رسندمي

شود، زيرا دربردارنده تناقض نابهنجار تلقي مي ،به لحاظ معنايي ،ي چامسكياييشناخترويكرد معني
شود؛ جمله برطرف ميهنجاري اين ، ناب»كردفكر مي هميشه مريم«دن عبارتي مانند با افزو .است
گونه ، هيچ»ترمكه من از ايني كه هستم، كوتاه كردفكر مي هميشه مريم« در جمله ،كهچنان

امكان ارائه توضيحي  »نظريه فضاهاي ذهني«بدون در نظر گرفتن . شودنابهنجاري معنايي ديده نمي
اينك دليل رفع  .وجود نداردن مذكور با افزودن عبارتي ديگر به آجمله  براي رفع نابهنجاري معنايي
  .كنيمه بر نظريه فضاهاي ذهني بررسي ميبا تكي را نابهنجاري معنايي اين جمله

اين نادرست است اما نه به دليل  »ترم) قد(من از خودم كوتاه « جملهكه پيشتر گفته شد، چنان
، شناختيمعنيمنظر  سبب آن كه از اي تخطي شده است، بلكه بهكه به لحاظ دستوري، از قاعده

ميسر نيست كه از طول قامت واقعي كس براي هيچواضح است كه . رودمي نوعي تناقض به شمار
كه من از ايني كه هستم،  كردفكر ميهميشه مريم « به جمله اگر حال. باشد يا بلندتر تركوتاهخود 
لحاظ و به  ،رفتمياي كه نوعي تناقض به شمار جمله بينيمتوجه كنيم، ميبار ديگر  »ترمكوتاه

درست و  ،»كردفكر مي هميشه مريم«شد، اكنون با افزودن عبارت معناشناختي ناهنجار تلقي مي
و دو فضاي ذهني در  ،دليل آن قائل شدن به يك فضاي ذهني در مورد جمله اول. عادي شده است

، زيرا در ميسر نيستبودن از طول واقعي قامت خود  تركوتاه ،در فضاي واقعي. مورد جمله دوم است
اما  .نه دو تا وجود دارد و »من«تنها يك نقطه معين روي پيوستار طول قامت  ،)عالم واقع(آن فضا 

رو به رو باشيم، با توجه به ) مريم(هنگامي كه افزون بر فضاي واقعي، با فضاي ذهني فردي ديگر 
كه طول قامت من در فضاي  از فضاي واقعي، اين امكان وجود دارد مريممجزا بودن فضاي ذهني 

حالت دو پيوستار مربوط به طول  اين ، زيرا درباشد كمتر از طول آن در فضاي واقعي مريمذهني 
    .، در دو فضاي متفاوت وجود داردمن قامت
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  ارجاعي ابهام زدايينقش نظريه فضاهاي ذهني در  -2-2

ارجاعي  ابهام زداييذهني افزون بر زدودن برچسب ناهنجاري معنايي از جملات، به  نظريه فضاهاي
  :جمله زير را در نظر بگيريد ،مثال براي. دكننيز كمك مي

  .خواد با يه مرد پولدار ازدواج كنهمينا مي -1
است  و از همين رو( توان براي اين جمله دو گونه خوانش قائل شد، ميدر همان نگاه نخست

 است؛ پولدارقصد ازدواج با او را دارد  مينايكي اين كه فردي كه : )دانيماي مبهم ميآن را جمله هك
. است پولدار قصد ازدواج با او را دارد و او مينادر فضاي واقعي فردي وجود دارد كه  بيان ديگر،به 

هم در فضاي  خست،در خوانش ن .باشد پولدارقصد ازدواج با فردي را دارد كه  مينا ،دوم اين كه
 فردي كه ،)خواهيم ناميد ميناكه از اين پس آن را فضاي خواست (  ميناواقعي و هم در فضاي ذهني 

چنين فردي فقط در  ،اما در خوانش دوم. وجود دارد دارد با او ازدواج كند،است و وي قصد  پولدار
هاي دهنده خوانشه نشانك هاي زيردر شكل .وجود دارد و نه در فضاي واقعي مينافضاي خواست 

فضاي تمايل  مايانگرفضاي واقعي و دايره كوچك ن مايانگردايره بزرگ ن متفاوت جمله فوق هستند،
 .مينا است

  
  
  
  
  

  
  
  
 

 طول قامت من

 فضاي ذهني مريم فضاي واقعي

 خوانش دوم خوانش اول

 مرد پولدار

 مرد پولدار

 مرد پولدار

 ب -2ل شك الف-2شكل

 1شكل
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  :حال جمله زير را در نظر بگيريد 
  .خواد با مرد پولداري ازدواج كنهكنه ميمينا فكر مي -2

ديگري جمله بيانگر آن است كه فضاي واقعي  اين يگردخوانش افزون بر دو خوانش پيشين، 
نكته حائز اهميت آن . مردي پولدار نيز هست و مينا قصد ازدواج با او را دارد ،وجود دارد كه در آن

 سه فضا ،در اين حالت ،بنابراين .خواهد با او ازدواج كند يا نهواقعا مي مطمئن نيست كه است كه او
در  .مينا و سومي فضاي اطمينان وي خواستقعي، ديگري فضاي افضاي و يكي: ايمدر نظر گرفته را

. او فقط در فضاي ذهني مينا وجود دارد. خوانش ديگري، در فضاي واقعي فرد پولداري وجود ندارد
 بابت خواست خود،البته وي از  .باشد پولدار ،كندخواهد فردي كه با او ازدواج ميياو م ،بنابراين

، هم در فضاي واقعي، هم در فضاي اطمينان مينا و هم در در خوانش سوم .ندارد زني اطمينان كافي
وي فردي وجود دارد؛ با اين تفاوت كه فردي كه در فضاي اطمينان و فضاي تمايل  خواستفضاي 

 اشتباه بهمينا وجود دارد پولدار است اما مردي كه در فضاي واقعي حضور دارد پولدار نيست و مينا 
هاي زير دايره بزرگ، نمايانگر فضاي واقعي است، دايره در شكل .ند كه او پولدار استكتصور مي

  .متوسط، نمايانگر فضاي اطمينان مينا و دايره كوچك، نمايانگر فضاي خواست و تمايل او است
  
  
  
  
  

    
  
  

      
  
  
  فعل فضاهاي ذهني و وجه -2-3
توصيفي  اي است كه در مطالعات نظري وكند، واژهاشاره مي) 2003:299(1نكه كريستال، چنا»وجه«

تقابل زامي، شرطي و امري، اخباري، الت اعم از ،وجوه گوناگون فعل. روددر مورد افعال به كار مي
برابر  دهنده موضع گوينده درنشان 2از منظر معنايي، وجه فعل. دكننمعنايي و نحوي ايجاد مي

                                                 
1- D.Crystal 
2- mood 

 مرد پولدار مرد پولدار

 مردپولدار

 مردي كه پولدار نيست

 پ - 3شكل  ب-3شكل الف - 3شكل 

 خوانش سوم خوانش دوم خوانش اول

 مرد پولدار

 مرد پولدار
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-گوينده، از راه به كارگيري صورت موضع .كنداي است كه بيان ميارهزواقعيت، در قالب محتواي گ
و may ،can، mustمانند اني خاص، هاي متفاوت تصريفي فعل و در مواردي، كاربرد افعالي با مع

  . شوندخوانده مي 1نماها، وجهو از همين رو است كه اين فعل شوددر زبان انگليسي، نمايان مي... 
به منظور درك  تفكيك فضاهاي ذهني ،و فرانسه آلماني ،ا همچون فارسيهدر برخي زبان

باني مؤثر در تفكيك عامل ز. شودكاربرد عناصر زباني خاصي مشخص ميبا  ي جمله،صحيح معن
هاي فارسي، آلماني و در زبان. است »وجه فعل«، هادر اين زبان ي جملهتر شدن معنفضاها و روشن

قائل شدن به وجود چند ي جمله آن است كه در تعبير و تفسير معن نندهوجه فعل، مشخص ك ،فرانسه
  بازنويسي  4و  3هاي دو جمله متفاوت در ذيل با شماره را در قالب 1مثال  .فضا ضرورت دارد

  :كنيممي
  .پولداره خواد با مردي ازدواج كنه كهمينا مي -3
  .پولدار باشهخواد با مردي ازدواج كنه كه مينا مي -4

شود كه در فضاي به مردي اشاره مي ،در آن به كار رفته »است«كه فعل ، 3اضح است در جمله و
 به قائل شدن به فضاي ذهني ديگري؛ مثلا فضاي خواست مينانيازي  از اين روواقعي وجود دارد و 

لب براي نشان دادن مفهوم اين جمله در قا ،بنابراين .جمله نيست معني براي داشتن تعبير درست از
نيز  4در جمله  .، نمايانگر فضاي واقعي استدايره تصوير، تنها به يك دايره نياز خواهيم داشت و آن

اين . گردد، به روشني درك مي»باشد«عدم حضور مردي پولدار در فضاي واقعي به دليل حضور فعل 
و ديگري التزامي اخباري  از به كار رفتن دو وجه متفاوت، يكي ،ي جمله، در تعبير و تفسير معنوضوح

در اين مورد نيز براي بازنمايي مفهوم جمله در قالب تصوير، تنها به يك دايره نياز  .شودناشي مي
   .مينا است خواستدايره، نمايانگر فضاي  ،خواهيم داشت كه اين بار

هاي زير را به عنوان مثال در نظر جمله. وضع بر همين منوال است ،در زبان آلماني نيز
  :بگيريد

 
5-Sara spricht Französisch sehr gut, weil sie Französin ist . 

 .)است كند، زيرا فرانسويسارا خيلي خوب فرانسه صحبت مي(
6-Sara spricht Französisch so gut, als ob sie Französin wäre. 

 (سارا اين قدر خوب فرانسه صحبت مي كند كه انگار فرانسوي است.)
  

جه متفاوت بيانگر آن است كه سارا حقيقتا اهل فرانسه است، اما و 5ه در جمله فعل به كار رفت
تسلط اي بر زبان فرانسه تا اندازه است كه سارا حقيقتا فرانسوي نيست، امامبين آن ، 6فعل در جمله 

 ازكه مشهود است، وجه متفاوت فعل در مورد اين دو جمله چنان .اهل فرانسه است گويي كه ،دارد
                                                 
1- modals 
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به معناي  als obافزون بر وجه فعل، وجود واژه  . شودني، در زبان فارسي باز نموده نميآلما زبان
-واژه« كند، زيرا اين واژه در زمرهديگري جز فضاي واقعي را مسجل مي وجود فضاي ،»انگار كه«

 :ريدهاي زير را از زبان فرانسه در نظر بگيحال مثال .در زبان آلماني قرار دارد »هاي فضاساز
7-El veut se mariée avec quelqu’un qui est mince.                

  (او (مؤنث) ميخواهد با فردي ازدواج كند كه لاغر است.)
8-El veut se mariée avec quelqu’un qui soit mince.   

           ( او (مؤنث) ميخواهد با فردي ازدواج كند كه لاغر باشد.)     
 

در فضاي واقعي وجود دارد،  يلاغر مبين آن است كه فرد و اخباري ،وجه فعل 7در جمله 
در فضاي واقعي وجود  يلاغر و مبين آن است كه فرد التزامي ،وجه فعل 8حال آن كه در جمله 

  . شوددر زبان فارسي نيز بازنموده مي 8 و 7هاي وجه متفاوت فعل در جمله .ندارد
 :توجه فرماييد ليسياز زبان انگ به جمله زيرحال 

9-John wants to hire a tall man. 
يكي اين كه فردي : نش قائل شدتوان براي اين جمله دو گونه خوا، ميدر همان نگاه نخست

در فضاي واقعي فردي وجود دارد كه  ،بيان ديگربه . است بلند قد او را دارد استخدامن قصد كه جا
بلند را دارد كه  استخدام فردين قصد جادوم اين كه . است د قدبلناو را دارد و او  ستخدامقصد ا جان
در جمله  از آنجا كه عنصر زباني خاصي .چنين فردي در فضاي واقعي حضور ندارد و البته باشد قد

عي يا فضاي خيالي باشد، براي داشتن مثلا فضاي واق ،خاصي نشان دهنده فضاي حضور ندارد كه
هم در  ،نخستدر خوانش  .د به وجود دو گونه خوانش قائل شدي جمله بايتعبيري درست از معن

. او را دارد وجود دارد ستخداموي قصد ا كه بلند قدفردي  ،نجاضاي واقعي و هم در فضاي ذهني ف
 .ن وجود دارد و نه در فضاي واقعيجااما در خوانش دوم چنين فردي فقط در فضاي خواست 

فعل وجود ندارد كه نشان دهد براي داشتن تعبيري  ازمتفاوتي  هوج اين جملهاز آنجا كه در  ،بنابراين
اگزير دو يا چند خوانش ، نقائل شدن به وجود چند فضاي ذهني ضروري استاز معناي جمله  درست

در قالب  9براي بازنمودن معناي جمله  .گيريمهايي از اين دست در نظر ميجملهمعنايي براي 
الف  - 2هاي شكل ←(خواهيم داشت  2- 2هاي ترسيم شده در بخش همانند دايره ،تصوير، دو دايره

  ).ب -2و 
وجه فعل در مواردي ديگر جز مثال  ،توجه داشت كه در زبان انگليسينكته نيز بايد اين  به

به عنوان مثال . فوق، مشخص كننده ضرورت در نظر گرفتن فضاي واقعي و يا فضاي ذهني است
 :جمله زير را در نظر بگيريد

10-I wish that cyclist would not have been there. 
است، »فضاساز« ايواژهكه  wishو نيز حضور واژه  »بودن«وجه متفاوت فعل  10در جمله 

  .سازدهن ميبا فضاي واقعي را مبر و در تضاد ضرورت در نظر گرفتن فضايي متفاوت
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اي است از قائل شدن ، نشانههافت وجود وجوه متفاوت فعل در زبانتوان نتيجه گر، ميبنابراين
و  هاي است از عملكرد مشترك ذهن انسانبازتاب ، از يك سو،اين خود كهها به فضاهاي ذهني انسان

 .باشدمي زبان در هاهاي شناختي غيرزباني انساناز سوي ديگر، بازتاب توانايي
  

  هاي متغيرمحمولنظريه فضاهاي ذهني و  -2-4
دارنده يك فعل، دربرهاي متغير محمول. هاي متغير ارتباط داردولبا محم 1اي از ابهام ارجاعيگونه

ندتر ت«، »تر شدنكوچك«، »تر شدنبزرگ«). 109: همانلي، (قيد هستندهمراه با يك صفت و يا 
شوند هاي متغير سبب ميمحمول .هاي متغير هستندهايي از محمولنمونه »بلندتر شدن«و  »رفتن

توان به وجود دو حالت در مورد اعي مبهم باشد؛ بدين معني كه مير ارجيك گروه اسمي از نظ
آن  ،يكي اين كه مصداق گروه اسمي، واحد است و ديگر اين كه: مصداق آن گروه اسمي قائل شد

   :زير را در نظر بگيريد هايمثال جمله براي. روه اسمي تنها يك مصداق نداردگ
 .ميشهروز به روز مجهزتر  داريوشماشين  -11
 .هشتر مينده از سرش تا دمش به تدريج تيرهرنگ پرهاي اين پر-12

شود گروه اسمي محمول متغيري است كه سبب مي ،»مجهزتر شدن«، 11در مورد مثال 
واننده جمله در وهله نخست در ترتيب كه خ ابهام ارجاعي رو به رو باشد؛ بدينبا  »داريوشماشين «

چنانچه گروه اسمي . بيشتري تنها يك مصداق در جهان بيرون دارد يا يابد كه آيا اين گروه اسمنمي
داريوش مدام با افزودن شود كه جمله اين گونه تعبير ميتنها يك مصداق داشته باشد،  ،مذكور
 »داريوشماشين «گروه اسمي  ،از سوي ديگر. كندآن را مجهزتر از پيش مي ،اي بر ماشين خودقطعه
گونه خواهد بود كه ، تعبير جمله ايندر اين صورت. داق نيز داشته باشدتواند بيش از يك مصمي

نيز خرد و هر بار ري ميفروشد و ماشين ديگ، ماشين خود را ميهاي زماني اندكداريوش در فاصله
شود كه جمله ، گفته ميدر حالت دوم. مجهزتر است ،ماشين جديد وي از ماشيني كه فروخته

بر  ،تريا به بيان دقيق متغير است »داريوشماشين «يرا گروه اسمي دارد، ز 2»خوانش متغير«
 ،از نظر تجهيز به امكانات گوناگون ،هايي دلالت دارد كه در هر برهه زماني با مصداق پيشينمصداق

نام برده  »داريوشماشين « 3»ارزش متغير«ها زير عنوان از هر يك از اين مصداق. فاوت استمت
  .شودمي

توان تفسيرهاي شود و ميمواردي ابهام زدايي مي از چنين ،گرفتن فضاهاي ذهنيبا در نظر 
چند فضاي ذهني وجود  ،، در خوانش دوم11مورد مثال مثلا در قابل پذيرشي براي معني جمله يافت؛

                                                 
1- referential ambiguity 
2- variable reading 
3-value for the variable 
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نسبت به فضاي پيشين به امكانات بيشتري مجهز شده  »داريوشماشين «دارد كه در هريك از آنها 
  .تنها يك فضاي ذهني وجود دارد ،كه در خوانش نخستاست، حال آن 
آورد كه اي از فضاهاي ذهني را به وجود ميتوالي »از سرش تا دمش«يز، عبارتن 12در مثال 
تر از در هر فضا رنگ پرهاي پرنده، تيره(اص از رنگ پرهاي پرنده وجود دارداي خدر هريك، گونه

  ).فضاي پيشين است
 ،متغير هاي، موضوع محمولتردقيق هر دو گروه اسمي يا به بيان، 12و  11هاي در مثال

هاي اسمي داراي هسته جمع ، اين گروهاما در بيشتر موارد رنگ و ماشين،: داراي هسته مفرد هستند
محمول «دارنده يك دربر ،هركدام گيريم كهزير را در نظر مي هايجمله ،به عنوان مثال .باشندمي

هسته هر گروه  كهول، يك گروه اسمي را به عنوان موضوع در اختيار دارد و هر محم است »متغير
 :اسمي يك اسم جمع است

  .شوندمي ترتاه، شمشادها كوشويممي ترهر چه دور -13
 .شوندتر ميها كوچكگيريم، آدمبه تدريج كه از زمين فاصله مي -14
 .شودتر ميه راست رنگشان روشناز چپ باي قرار دارند كه در اين رديف مانتوهاي قهوه -15

به تدريج كه از زمين فاصله «ت عبار 14، در جمله »شويمهرچه بيشتر دور مي« عبارت 13در جمله 
اي از فضاهاي ذهني را ايجاد ، هريك توالي»از چپ به راست«ارت عب 15و در جمله  »گيريممي
تر ها كوچكدمتر شده، آدها كوتاهرتيب طول شمشاكند كه در هر يك از اين فضاهاي ذهني به تمي

و  هاآدم ،شمشادها؛ يعني هاموارد موضوع محمول همهدر  .شودتر ميرنگ مانتوها تيره شده و
  .، اسامي جمع هستندمانتوها

رد؛ بدين ترتيب كه هر امكان تقطيع ذهني در جهت معكوس نيز وجود دا ،هاي فوقدر مثال
 :هاي زير نيز بيان كردقالب جمله توان درهاي فوق را مييك از جمله

  .شوندمي شويم، شمشادها بلندترمي ترهر چه نزديك -16
 .شوندتر ميها بزرگشويم، آدمنزديك ميه تدريج كه به زمين ب -17
  .شودتر ميتيرهرنگشان  ،راست به چپاي قرار دارند كه از در اين رديف مانتوهاي قهوه-18

جهت متفاوت، و درست و قابل پذيرش بودن هر دو نوع ساخت  در دو »تقطيع ذهني«امكان 
اي نگاه نويسنده از كدام جهت به پديده/  ؛ يعني اين كه گوينده1زباني، مؤيد آن است كه چشم انداز

  .كندگذاري زباني آن نقشي مهم ايفا ميكند، در شيوه رمزمي
، عوامل گاه. پذيردصورت نمي 2هاي زباني آشكارتقطيع ذهني همواره با كمك ساخت

 براي. كننده تقطيع ذهني در جهتي خاص هستندتعيين 3)ناآشكارا(شناختي به صورت ضمني كاربرد
                                                 
1- perspective 
2- explicit 
3- implicit 
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ترين عموي تر از او ميانه اندام و كوچكچاق باشد، برادر كوچك شيواچنانچه عموي بزرگ  ،مثال
خيلي چاقه، وسطيه نه عموي بزرگم «: گفت دخواه وضعيتيلاغر، آن گاه براي رمزگذاري چنين  وي

براي آخرين جمله . »شنبه ترتيب لاغر ميپسراي مادربزرگم . چاقه نه لاغر، اما عمو كوچيكم لاغره
دليل آن مربوط به وجود . يع ذهني فقط در جهت مذكور وجود دارد و نه در دو جهتطامكان تق

در ذهن گوينده و شنونده  »حقيقت پنهان«، بلكه مربوط به اين ساخت زباني آشكاري در جمله نيست
، آخرين و و در نهايت ،تربه دنيا آمده، سپس عموي كوچك شيوااست كه نخست عموي بزرگ 

رمزگذاري زباني شود كه اي ه چنانچه وضعيت مذكور، مثلا در ميهمانيالبت. اوترين عموي كوچك
وارد  ويعموي  ترينبزرگ ،تر او و در نهايتبرادر بزرگ ، سپسشيواترين عموي نخست كوچك

 بهپسراي مادربزرگم «:بگويد دتوانمي او شوند، امكان تقطيع ذهني در دو جهت وجود خواهد داشت و
رمزگذاري زباني ، اما در شرايطي كه در بافتي جدا از بافت موقعيتي مذكور به »شنترتيب چاق مي

  .پذير استتقطيع ذهني فقط در يك جهت امكان ،اين وضعيت بپردازد
  
 يريه فضاهاي ذهني و عبارات اشارنظ -2-5

هر عبارتي است ، 3عبارت اشاري ،كندبيان مي) 1934( 2به نقل از بولر) 2004:332( 1كروز چنان كه
هاي هنيز واژ) 1983:63( 5و هيزلي 4ردفُهور به اعتقاد .كه مرجعي در زمان و يا مكان داشته باشد

گيرند كه پاره گفتار مي 6خود را از موقعيتيهايي هستند كه برخي عناصر معنايي اشاري واژه
به اعتقاد آنها موقعيت مذكور شامل گوينده، شنونده، . دربردارنده آنها در آن موقعيت بيان شده است

زباني  آيد، آن دسته از عناصرها برمياز نام آن ي چنانكه، عبارات اشاربنابراين. زمان و مكان است
، بسته به آن كه براي اشاره به راي عبارات اشار. شوندر برده ميبراي اشاره كردن به كا هستند كه

ماني و عبارات ي زاشاري شخصي، عبارات اشارعبارات : كنندمي در سه گروه تقسيم چه، به كار روند،
عنوان اول شخص، مخاطب به  اساسا دربردارنده گوينده به ي شخصيعبارات اشار .ي مكانياشار

كروز، ( هستندركت كنندگان در موقعيت گفتگو به عنوان سوم شخص و ديگر ش ،عنوان دوم شخص
2004 :333.(  

ي شخصي به دليل مبهم بودن مرجعشان، داراي ابهام در نظر گرفته شده و در گاه عبارات اشار
كتابي نگاشته شده در زمينه  هنگام خواندن ،به عنوان مثال. گيرندقرار ميزمره عبارات ارجاعي مبهم 

، واژه »گيريمو گروه فاعلي و مفعولي در نظر ميهاي فعل را در دمتمم«فاعل جمله  ،شناسيزبان
                                                 
1- A. Cruse 
2- Bühler 
3- deixis   
4- J. Hurford 
5- B.Heasley   
6- situation 
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زون بر نگارنده شناسان باشد و يا افدارنده نگارنده كتاب و ديگر زباندربر تواندكه مي باشدمي »ما«
ته، شامل شناسان، خواننده را نيز در مقام فارسي زباني كه از اين حقيقت آگاه گشكتاب و ديگر زبان

خواننده  ،شويم كه در يكيور به وجود دو فضاي ذهني قائل ميدر تعبير جمله مذك ،بنابراين .شود
تنها نگارنده كتاب و ديگر  ،د و در ديگرينشناسان حضور دارهمراه با نگارنده آن و ديگر زبانكتاب 
  .شناسان حضور دارندزبان

 We close the door هايي ماننداي جملهاز آنجا كه در تعبير معن در زبان انگليسي نيز
after going out.، يابيم كه منظور گوينده از به كار بردن واژه ما با ابهام روبه رو شده و درنمي

(we) همراه با شنونده و ديگر حاضران است و يا تنها خود و ديگر حاضران را  ،، در نظر گرفتن خود
، باز دو فضاي ذهني را در نظر ه دليل ابهام مرجع ضمير مذكورب. مد نظر دارد (we)با كاربرد واژه ما 

شنونده نيز همراه با گوينده و ديگر حاضران در آن فضا حضور دارد و در  ،گيريم كه در يكيمي
اگر حضور شنونده  .تنها گوينده همراه با ديگر حاضران، بدون شنونده در آن حضور دارند ،ديگري

در  1)شامل(ضمير دربردارنده ، (we)ان، مد نظر گوينده باشد، ضمير ما همرا با گوينده و ديگر حاضر
شود و چنانچه فقط حضور گوينده همراه با ديگر حاضران مد نظر وي باشد، ضمير ما نظر گرفته مي

(we)، گرددو ديگر حاضران، بدون حضور شنونده، تلقي مييعني منحصرا گوينده ؛  2انحصاري. 
  .گرفتدر زمره فضاسازها در نظر  توانمي ردارنده و انحصاري را نيزضميرهاي درب ،بنابراين

  
  گيري نتيجه - 3

پژوهش حاضر كوششي بود براي بررسي نقش نظريه فضاهاي ذهني در برطرف كردن نابهنجاري 
و توضيح و تبيين چگونگي و معرفي عناصر زباني فضاساز  زدايي ارجاعي از يك سوي و ابهاممعناي

ترين يكي از مهمملاحظه كرديم كه . از سوي ديگر ر ساختن فضاهاي ذهنيد هاعملكرد آن
هاي هاي ساختتبيين و توضيح آن دسته از ويژگي ،شناسيستاوردهاي رويكرد شناختي در زباند

نظريه . اندو مورد بحث و بررسي قرار نگرفته زباني است كه در رويكرد زايشي ناديده انگاشته شده
كند و اهميت آن، از فراهم شناسي شناختي ايفا ميدر چارچوب زبان يهمم ني نقشفضاهاي ذه

بدون در نظر  .شودهاي زباني ناشي ميدر مورد بسياري از پديده هايي روشن،دلايل و توضيح آوردن
هايي كه جملهاز امكان ارائه توضيحي براي رفع نابهنجاري معنايي  »نظريه فضاهاي ذهني« گرفتن 
شوند و رفع اين ناهنجاري با افزودن ليل وجود تناقض، ناهنجار تلقي ميشي به دارچوب زايدر چ

هنجاري معنايي، بنظريه فضاهاي ذهني افزون بر زدودن برچسب نا .وجود ندارد ،عبارتي ديگر به آنها
  .كندارجاعي نيز كمك مي زداييابهامبه 

                                                 
1 inclusive 
2 exclusive 
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تفكيك فضاهاي  ،، آلماني و فرانسههمچون فارسي ،هادر برخي زباندر اين نوشته، ملاحظه شد كه 
باني مؤثر در تفكيك به عنوان نمونه، عامل ز. شودكاربرد عناصر زباني خاصي مشخص ميذهني با 

هاي در زبان بود؛ بدين معني كه »وجه فعل«ها، در اين زبان هاي جملهتر شدن معنفضاها و روشن
در نظر گرفتن فضاي  ،ي جملهفسير معنآن است كه در تعبير و ت كننده، وجه فعل، مشخصمذكور

- تواند نشانهمچنين، وجه فعل مي .و يا هر دو ،ي خياليييا در نظر داشتن فضا ،واقعي درست است
دهنده آن باشد كه در صورت نياز به فضاي خيالي يا جهاني ممكن در كنار فضاي واقعي، براي 

در زباني  ،از سوي ديگر .خواهيم داشت ممكن نياز ر درست از معني جمله، به چند جهانداشتن تعبي
، بدون در اي براي تفكيك فضاهاي موجود احتمالي وجود نداردعنصر زباني گاهكه  ،مانند انگليسي
وجود نخواهد  نيز احتمالي جمله هاي معناييريه فضاهاي ذهني، امكان فهم خوانشنظر گرفتن نظ

  .داشت
اي از ابهام ارجاعي با گونهوجود ارتباط بين يكي ديگر از نتايج پژوهش حاضر قائل شدن به 

جاعي شوند يك گروه اسمي از نظر ارهاي متغير سبب ميمحمولديديم كه . بودهاي متغير محمول
يكي : توان به وجود دو حالت در مورد مصداق آن گروه اسمي قائل شدمبهم باشد؛ بدين معني كه مي

، بلكه اين كه آن گروه اسمي تنها يك مصداق ندارداين كه مصداق گروه اسمي، واحد است و ديگر 
با تكيه بر نظريه فضاهاي  .هايي دلالت دارد كه در فضاهاي ذهني مختلف وجود دارندبر مصداق
  .هاي متغير نيز داشتتوان تعابير درستي از محمولذهني مي

گاه امكان هاي متغير، به اين نتيجه رسيديم كه هاي محمول، در پي بررسي موضوعهمچنين
هاي متغير دارنده محمولهاي دربر، به دو شيوه متفاوت، براي گزارهتقطيع ذهني و رمزگذاري زباني

عامل دخيل در اين امر، عوامل . تقطيع ذهني و رمزگذاري زباني يكسويه است ،و گاه وجود دارد
  .كاربردشناختي هستند

و گروه دربردارنده و انحصاري ي شخصي را به ددر پي بررسي عبارات اشاري، عبارات اشار
، از آنجا كه دارنده بيش از يك را ي مذكورن نتيجه رسيديم كه عبارات اشارتقسيم كرديم و به اي
توان بنابر آنچه تا به اينجا گفته شد، مي .ددر زمره فضاسازها قرار دا توانمي گونه مرجع هستند،

اشاري در زمره عناصر فضاساز زبان قرار  هاي متغير، و عباراتنتيجه گرفت كه وجه فعل، محمول
  .دارند

به  ي طبيعيهافضاهاي ذهني در زبان نمود توان به اين نتيجه رسيد كهمي به طور كلي
از  و است هاي زبانيرمزگذاريبازتاب عملكرد مشترك ذهن بشر در  از يك سو، گوناگون هايشيوه

ي غيرزباني انسان در زبان وي كه اين امر به هاي شناختبازتاب توانايي بر است گواهي سوي ديگر،
  .نماياندهاي طبيعي حتمي ميرا در زبانهاي شناختي وجود جهاني نوبه خود،
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